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فوکوس
  76 سال پیش، برابر با ســیزدهم ژانویه 1941 میلادی، جیمز جویس، نویسنده شــهیر ایرلندی در زوریخ درگذشت. بسیاری 
رمان »اولیس« )سومین اثر جویس منتشــر شــده در پاریس - 1922( او را بزرگترین رمان سده بیســتم خوانده‌اند. جویس به 
همراه ویرجینیا وولف از اولین کسانی بودند که به شیوه جریان سیال ذهن می‌نوشتند. او به ۱۳ زبان آشنایی داشت و به ایتالیایی 
و فرانسه کاملاً مسلط بود. بخش بزرگی از زندگی جویس در بزرگسالی، خارج از ایرلند گذشت، اما جهانِ ذهنی او معطوف به دوبلین 
و ایرلند اســت و شــخصیت‌های کتاب‌هایش از اعضای خانواده، دوســتان و دشــمنان او در زمان اقامتش در دوبلیــن الهام گرفته 
شده‌اند. او پس از انتشار اولیس، این مســأله را این گونه شفاف ساخت: »در مورد خودم، من همیشــه درباره دوبلین می‌نویسم. 

چرا که اگر بتوانم قلب دوبلین را تسخیر کنم، می‌توانم وارد قلب تمام شهرهای جهان شوم.«

رخداد
 انضمام ایالت کالیفرنیا به خاک ایالات متحده در پی شکست نظامیان 

مکزیک از نظامیان آمریکا و امضای قرارداد تسلیم )1874 میلادی(
 اشغال شهر تبریز توســط نیروهای آلمان و امپراتوری عثمانی در 

جریان جنگ جهانی اول )1293 خورشیدی(
 تشیكل شورای سلطنت در آخرین روزهای حیات حکومت 

پهلوی )1357 خورشیدی(
 روی كارآمــدن شــورای حكومتــی در الجزایر به ریاســت 

 بوضیاف در پی ابطال انتخابات پارلمانی از سوی نظامیان این کشور
 )1992 میلادی(

طلوع
 کریستف گراپنر- آهنگساز آلمانی اهل دارمشــتات و معروف‌ترین 
سازنده کانتات )قطعه موسیقی با همراهی گروه کُر( در اوایل قرن هجدهم 

)1683 میلادی(
 محمدعلی جمال‌زاده- نویسنده و مترجم ایرانی، 
پدر داســتان کوتاه به زبان فارســی و آغازگر سبک 

واقع‌گرایی در ادبیات فارسی )1270 خورشیدی(
 پاول کارل فایرابند- فیلســوف اتریشی‌الاصل و 

استاد فلسفه دانشگاه کالیفرنیا و برکلی، صاحب آثاری چون:  
علیه روش، علم در یک جامعه آزاد، وداع با دلیل )1924 میلادی(

غروب
 ادموند اسپنسر- شاعر انگلیسی زبان قرن شانزدهم در دوره الیزابت اول، 

سراینده اثر بزرگ و منظوم ملکه پریان )1599 میلادی(
 ابوالحســن رفیعی قزوینی- روحانی ایرانــی و از علمای فقه 
 شــیعه، مجتهد و فیلســوف، متخصص در فلســفه صدرایی

 )1354 خورشیدی(
 سیدجعفر شهیدی- رئیس موسسه لغتنامه دهخدا و مرکز 
بین‌المللی آموزش زبان فارســی، استاد تمام دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه تهران و از پژوهشگران برجسته زبان و ادبیات 

فارسی، فقه و تاریخ اسلام )1386 خورشیدی(

 Reuters / شرایط سخت زندگی آوارگان روهینگیایی در بنگلادش با گذشت شش ماه از آغاز تصفیه نژادی در میانمار همچنان به قوت خود باقی است. عکس: تایرون سویی
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درد یکسان جان استوارت میل و کله کدو! 

محمدرضا نیک‌نژاد
آموزگار 

۱- ســال‌ها هدفش شکســت هماورد همیشگی‌اش 
مترومن، قهرمان متروســیتی بود، اما امروز‌‌ همان روزی 
است که ســال‌ها آرزویش را داشته و برایش تلاش کرده 
است. مترومن دیگر نیست که نگهبان متروسیتی باشد. 
مترومن دیگر نیست تا در برابر خرابکاری‌های او بایستد. 
مترومن دیگر نیست تا هربار که او رکسانا ریچی، خبرنگار 
شبکه تلویزیونی شــهر را می‌دزدد، پیروزمندانه نجاتش 
دهد. با نبود مترومن کســی جلودار او نیســت و اکنون 
متروسیتی و همه دارایی‌هایش در دستان شرور اوست. 
امروز باید بهترین روز زندگی‌اش باشــد؛ چرا که هماورد 
سخت‌جانش شکست خورده است و او به همه نشان داد 
که بر‌ترین است، او در ســاختمان شهرداری نشسته و با 
آن کله کدویی‌شکلِ آبی‌اش بر صندلی شهردار تکیه زده 
و بی‌حوصله با چیزهای دم دستش ور می‌رود... به مشاور 
و یار همیشگی‌اش می‌گوید: »فکرش را بکن، همه چیز 
داری اما دل خوش چی؟ سیری چند دل خوش؟ منظورم 
اینه که ما موفق شدیم، درسته؟« و پاسخ می‌شنود که بله! 
درسته قربان! شما موفق شدید اون رو کاملا شکست بدید. 

»پس چرا این‌قدر غمگین‌ام؟ افسرده‌ام!؟« خب، قربان صبر 
کنید ببینم! چطوره فردا بریم رکســانا ریچی رو بدزدیم. 
این‌طوری فکر کنم روحیه‌تون بالا مــی‌ره قربان! خنده 
کمرنگی بر لبانش می‌نشــیند و به تندی رنگ می‌بازد و 
می‌گوید: »فکر خوبیه، اما بدون مترومن حال نمی‌ده« و 
 ،)megamind( »سکوت... )انیمیشــن »کله کدو

بخش نخست، محصول ۲۰۱۰( 
۲- »در یک وضع بی‌حســی بودم... بی‌حسی در برابر 
حس شــادی یا هیجان لذت‌بخش؛ از آن حال‌هایی که 
چیزی که قبلا مایه لذت بــود، ملال‌انگیز یا بی‌اهمیت 
می‌شود... از خودم پرسیدم فرض کن به همه اهدافت در 
زندگی رسیده‌ای؛ که همه تغییراتی که می‌خواستی، در 
نهاد‌ها به وجود آمده است و افکاری که به دنبالشان بودی 
به یک‌باره پذیرفته شده‌اند؛ آیا این خوشحالت می‌کند؟ و 
خودآگاهِ سرکوب‌نشدنی‌ام محکم جواب می‌داد که »نه!« 
در این لحظه بود که قلبم فروریخت. کلِ لذت و خوشحالی 
زندگی‌ام تعقیب مدام این هدف بود... به نظر می‌رســید 
زندگی‌ام دیگر هدف و مقصودی ندارد.« پس از این اتفاق 
بود که میل پای در یک دوره افسردگی 6 ماهه گذاشت. 
)زنده باد شادی، درســی از جان استوارت میل، ماهنامه 

اندیشه پویا، شماره ۷۴( 
راستی تاکنون اندیشیده‌ایم که زندگی بی‌هدف یعنی 
چه؟ دوره‌ای که دیگر بهانــه‌ای نداری برای تلاش! زمانی 

که هرچه می‌خواسته‌ای یا به دست آورده‌ای یا از به دست 
آوردنشان ناامید شــده‌ای. زمانی که هماوردی نداری که 
پنجه در پنجه‌اش بیندازی به امید پیروزی، چه در زندگی 
فردی و چه زیست اجتماعی؛‌‌ همان دل‌نگرانی فیلسوف 
نامدار انگلیسی. بی‌گمان زندگی چیزی جز شکست‌ها و 
پیروزی‌ها و پیمودن همیشگی فاصله میان این دو نیست؛ 
نوسان میان رنج شکست و شــادی پیروزی. گویا چیزی 
درون ما هســت برای زندگی و تلاش ابدی؛ تا جایی که 
حتی زمانی که هماوردی نیست، خودمان می‌سازیمش 
و برای شکســتش تلاش می‌کنیم و خود را به آب و آتش 
می‌زنیم، همان کاری که ضد قهرمان یا قهرمان انیمیشن 
کله کدو کرد. گویا ما انسان‌ها محکوم به امیدیم؛ که اگر 
چنین نبود همه‌مان و در هر جایگاهی تلاش نمی‌کردیم 
برای بهتر شدن و بهتر زیستن و دستیابی به بهترین‌ها و... 
و اما امید! بی‌گمان ناامیدی مطلق، نقطه پایان زندگی یک 
انسان یا یک جامعه است؛ گرچه قدری هم نیاز است برای 
بن‌مایه چاشنی تلاش‌های آینده. باید کوشید در خود و در 
جامعه بذر امید کاشت و داشت و میوه‌اش را برای آغازی 
دیگر برداشت. شــاید امروز گاهِ آن باشد که شکاف میان 
ناکامی‌ها و کامیابی‌ها را پذیرفت و حتی گرامی‌اش داشت؛ 
چرا که شکست و کامیابی و امید و ناامیدی و تلاش برای 
رسیدن به هدف‌های نو به نو شده، بخشی جدایی‌ناپذیر از 

وجود انسانی ماست.

حرف روز

بهتريــن قلب‏ها، قلبى اســت كه ظرفيت 
بيشــترى براى خوبى دارد و بدترين قلب‏ها، 
قلبى است كه ظرفيت بيشترى براى بدى دارد.
حضرت محمد)ص(

دیوانه لیلی
ورطه پر خطر عشــق تو را ســاحل نیست
راه پــر آفت ســودای تو را منزل نیســت
گر شوم کشــته بدانید که در مذهب عشق
خونبهای من دلســوخته بر قاتل نیســت
نشــود فرقت صوری ســبب منــع وصال
زآنکه در عالم معنی دو جهان حائل نیست
میل خوبان نه من بی ســر و پــا دارم و بس
کیست آن کو به‌رخ سرو قدان مایل نیست
هیــچ ســائل ز درت بــاز نگــردد محروم
گرچه در کوی تو جز خون جگر سائل نیست
چه دهم شرح جمال تو که در معنی حسن
آیتی نیســت که در شان رخت نازل نیست
بنــده از بندگیــت خلعــت شــاهی یابد
که غلامــی که قبولت نبود مقبل نیســت
هیچ کامــی ز دهــان تو نکــردم حاصل
چه‌کنم کز تو مرا یک سر مو حاصل نیست
چه نصیحــت کنی‌ای غافل نــادان که مرا
پند عاقل نکند ســود چو دل قابل نیست
اگرت عقــل بــود منکر مجنون نشــوی
کآنکــه دیوانه لیلی نشــود عاقل نیســت
غــم دل با کــه توانــد که بگویــد خواجو
مگر آنکس که غمی دارد و او را دل نیســت
خواجوی کرمانی

آنکه به من گام گذاشتن در کوه را آموخت

آداب معلمی

آرش خیراندیش*| گروه دارد می‌رود در شیبی تند، در 
دامنه کوهی بلند. چه آرام و مطمئن می‌روند. همگی به ستون 
یک. کسی از کسی جلو نمی‌زند. صدای نفس‌نفس نمی‌آید. 
صدا، صدای گام‌هایشان اســت. گاهی چند کلمه‌ای شنیده 
می‌شود... 20نفری می‌شــوند از کودک و جوان و میانسال و 
کهنســال. زن و مرد. چه روستای قشنگی را پشت‌سر دارند. 
چه روستاییان مهربانی را دیدند... امروز از هیاهوی دود و بوق 
تهران چه خبر؟! به بن‌بســتی می‌رسند که بن‌بست نیست: 
چشمه است و آب گوارایی از یک کوه بلند. استراحتی و بعد 
برمی‌گردند. به‌‌ همان ترتیب که آمدند... کســی زیاد خسته 
نیست! همه سر کیف هستند... جایی در مسیر... سرهنگ با 
آن دیسیپلین محکمی که از قدیم آموخته، به من می‌گوید 
که تو اگر یک نظامی بودی، نظامی خوبی می‌شــدی! راضی 

است از کارم. 
با خود می‌گویم؛ آیا این منم کــه راه بردن گروهی ظاهرا 
ناهمگون را می‌دانم؟! به یاد مردی می‌افتم که این همه را به من 
آموخت: آموخت که در کوه چگونه قدم بردارم، چگونه نفس 
بکشم، چگونه افراد را در گروه بچینم، چگونه سرعت گروه را 
تنظیم کنم و چگونه‌های فراوان دیگر. این همه را تک‌تک خود 
عمل می‌کرد. دانش فراوان و عمیقش حیرت‌انگیز بود اما به 
همه می‌گفت شما هم یاد می‌گیرید. بیایید، سخت نیست! از 

ضعیف‌ترین و نا‌امید‌ترین‌ها تا قوی‌ها و مدعی‌ها همه و همه را 
از پایه یاد می‌داد که چگونه به کوه بروند و سالم و شاد برگردند. 
می‌گفت، نباید کارهای خطرناک بکنیم و ریسک نمی‌کرد اما 
از چیزی نمی‌ترسید. تجربه‌اش اطمینان می‌بخشید. وسایلش 
همه مرتب و تمیز و سالم بودند. در کوه از کسی جلو نمی‌زد؛ 
توانش را به رخ نمی‌کشید. همگام ضعیف‌ترین‌ها می‌رفت و 
می‌برد. لذت می‌برد و لذت می‌بخشــید. وقتی می‌رفت چه 
مهربان بود، چه آرام بود، و بالا‌تر از همه چقدر مودب بود. آه آن 
ادبش! در سخنانش از همه عذر می‌خواست که معلوم نیست 

عذر چه چیزی را می‌خواهد! همیشه شرمنده‌اش بودیم... 
گویی کاری جز یــاددادن به دیگران نداشــت، یاددادن 
کوه‌پیمایی و کوهنوردی. عشــقش به آموختن. با همســر 
گرامی‌اش و پسر رشیدش کوه‌رفتن را به همه می‌آموخت. مرد 
خانواده بود. همه استادان را از شهرهای دور و نزدیک دعوت 
می‌کرد که بیایند و بیاموزند. خود انسانی متواضع بود و همیشه 
درحال یادگرفتن. شهری مدیون اوست... برای من که به خاطر 
شغل و علاقه شخصی‌ام با مربیان رشته‌های ورزشی متنوع در 
سطح ملی و بین‌المللی سروکار داشته‌ام- و خود داور ورزشی 
و دانش‌آموخته مربی‌گری هســتم- او یــک مربی کم‌نظیر 
است. جامعه شهرنشین امروز از فقر حرکتی و بیماری‌های 
ناشــی از آن رنج می‌برد. از بیماری‌هایی چون دیابت و چربی 

خون گرفته تا افسردگی. برای نجات از این وضعیت، مردم باید 
بیاموزند که ورزش کنند؛ نه ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای که 
ضررشان از سودشان بیشتر است. ورزش‌هایی نیاز است که 
سلامتی ببخشد و نشاط و نه آسیب و خشونت. مهم نیست 
قهرمانی در فوتبال حرفه‌ای و مهم نیست فتح فلان قله ‌8هزار 
متری که همگی می‌توانند فعالیت‌هایی مضر باشند. مهم این 
است که جسم را با ورزش‌های سبک و دایمی حفظ کنیم و 
چه بهتر که بتوانیم با خانواده ورزش کنیم. او خود چنان کرد و 
توانست که اصول کوهپیمایی را با زبانی ساده بازگو کند و گام 

به گام با شاگردانش قدم بردارد تا بیاموزند. 
در روزهای کاری هر روز در محل کارش با دوچرخه حاضر 
می‌شد تا جسمش را حفظ کند بلکه به همه بیاموزد که چه 
کنند. هیچ اتفاقی او را متوقف نکرد... دراین بحران سلامتی 
جامعه شهرنشین، مجموعه این رفتارهای ورزشی به راستی 
درخشان و نادر است. در میانه دهه50 زندگی‌اش او همچنان 
یک مربی استوار و عاشق است. من به ایرانیان داخل و خارج 
از کشور این مربی نخبه را معرفی می‌کنم که از هم‌کلامی و 
هم‌قدمی با او حظ ببرند: او مربی بزرگ ورزشی »امیر ضیایی« 

است.
* عضو کمیته تخصصی کار‌شناسان انجمن گردشگری 
ورزشی- فدراسیون ورزش‌های همگانی
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور
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»فضاهای امید« نوشته دیوید هاروی با 
ترجمه علیرضا جباری )آذرنگ( به تازگی 
از سوی نشــر افکار منتشر شــده است. 
دیوید هاروی متولد 1935 انگلســتان، 
استاد ممتاز جغرافیا و انسان‌شناسی در 
دانشگاه شــهری نیویورک است. هاروی 
یکی از مهمترین نظریه‌پردازان در عرصه 
مسائل اجتماعی جهان اســت. او درجه 

دکترای خود را در رشــته جغرافیا در ســال 1961 از 
دانشگاه کمبریج دریافت کرده اســت. به دلیل تاثیر 
و نفوذ چشــمگیرش، در میان 20 نویسنده مرجع در 
عرصه علوم انسانی قرار گرفته اســت. علاوه بر این، او 
یکی از برجسته‌ترین مراجع جغرافیدانان آکادمیک در 
سطح جهان است. هاروی کتاب‌ها و مقالات بسیاری 
نوشته است که در رشــته جغرافیای نوین بسیار حائز 
اهمیت است. آثار او سهم عمده‌ای در گسترش مباحث 
اجتماعی و سیاسی داشته است. هاروی اخیراً به دلیل 
بازگشــتش به مقوله طبقه اجتماعی و رویکردهای 
مارکسیستی شــهرت دوچندان یافته است. او یکی از 
مفسران پیشتاز اندیشه »حق به شهر« است. کتاب‌های 
هاروی به صورت گسترده‌ای به زبان‌های دیگر ترجمه 
شده اســت. این بار، دیوید هاروی در کتاب‌ »فضاهای 
امید« می‌کوشد به وضعیتی در قرن بیستم بپردازد که 

در آن فقدان هرگونه اراده سیاســی برای 
رهایی از وضعیتی فلاکت بار وجود دارد. 
به اعتقاد او، زمانی که قرن بیستم به پایان 
رسید، ثروتمندان، ثروتمند‌تر شده بودند؛ 
قدرت در شرکت‌های بزرگ متمرکز شده 
بود؛ مناطق وسیع زمین از بین رفته و سه 
چهارم جمعیت زمین کنترل سرنوشت 
خود و ادعای حقوق اساســی را نداشتند. 
البته هیچ چیز جدیدی در این مورد وجود نداشــت. 
آنچه رخ می‌نمود، فقدان هر گونه اراده سیاســی برای 
اقدام موثر رهایی‌بخــش از این ادبار بــود. به گزارش 
ایبنا، مخاطبان »فضاهای امید« در این اثر، می‌توانند 
با مباحثی چون در ​بازگشــت به مارکس، جغرافیای 
مانیفســت، کارگران همه کشــورها متحد شــوید، 
جهانی‌سازی امروزی، توســعه ناموزون جغرافیایی و 
حقوق همگانی، بد به سان راهبرد انباشت، سیاست‌های 
بدنی و پیکار برای دستیابی به دستمزد معیشتی، فضای 
اور دیالکتیکی، درباره معماران،  آرمانشهر، آرمانشهر ب
زنبوران عسل و نوع بشر، مسئولیت‌ها در برابر طبیعت 
و نوع بشر و معماران عصیانگر در پهنه کار آشنا شوند. 
»فضاهای امید« با شــمارگان 500 نســخه در 401 
صفحه به بهای 30 هزار تومان در اختیار علاقه‌مندان 

قرار گرفته است.

آخرین دیدگاه‌های یک نظریه‌پرداز اجتماعی

وسوسه‌های شیطان
شــیطان می‌خواســت خود را با عصر 
جدیــد تطبیــق بدهد. تصمیــم گرفت 
وسوســه‌های قدیمی و در انبار مانده‌اش را 
به حراج بگــذارد. در روزنامه‌ای آگهی داد 
و تمام روز، مشــتری‌ها را در دفتر کارش 
پذیرفت. حراج جالبی بود: ســنگ‌هایی 
برای لغزش در تقوا، آینه‌هایــی که آدم را 
مهم جلوه می‌داد، عینک‌هایی که دیگران را 
بی‌اهمیت نشان می‌داد. روی دیوار اشیایی 
آویخته بود که توجه همه را جلب می‌کرد 
از جمله خنجرهایی با تیغه‌های خمیده که 
آدم می‌توانســت آن‌ها را در پشت دیگری 
فرو کنــد، و ضبط صوت‌هایــی که فقط 
غیبت و دروغ را ضبط می‌کرد. شیطان رو 
به خریدار‌ها فریاد مــی‌زد: »نگران قیمت 
نباشــید! الان بردارید و هر وقت داشتید، 
پولــش را بدهید.« یکی از مشــتری‌ها در 
گوشه‌ای دو شــیء بسیار فرســوده دید 
که هیچ‌کس به آن‌ها توجــه نمی‌کرد. اما 
خیلی گران بودند. تعجب کرد و خواســت 
دلیل آن اختلاف فاحش را بفهمد. شیطان 
خندید و پاســخ داد: »فرسودگی‌شان به 
خاطر این است که خیلی از آن‌ها استفاده 
کرده‌ام. اگر زیاد جلــب توجه می‌کردند، 
مردم می‌فهمیدند چه طــور در مقابل آن 
مراقب باشند. با این حال قیمت‌شان کاملًا 
مناسب است. یکی‌شان »شک« است و آن 
یکی »عقده حقارت«. تمام وسوســه‌های 
 دیگر فقط حرف می‌زنند، این دو وسوســه

 عمل می‌کنند.«
حجاب نقره‌ای

جوان ثروتمندی نــزد عارفی رفت و از او 
اندرزی برای زندگی نیک خواست. عارف او 
را به کنار پنجره برد و پرسید: »پشت پنجره 
چه می‌بینی؟« جوان پاسخ داد: »آدم‌هایی 
که می‌آیند و می‌روند و گدای کوری که در 
خیابان صدقه می‌گیرد.« عارف سپس آینه‌ 
بزرگی به او نشــان داد و پرسید: »حال چه 
می‌بینی؟« جوان گفت: »خودم را.« عارف 
گفت: »آینه و پنجره هر دو از یک ماده‌ اولیه 
ساخته شده‌اند، شیشــه. اما در آینه لایه‌ 
نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و در 
آن چیزی جز شخص خودت را نمی‌بینی. 
وقتی شیشه فقیر باشد، دیگران را می‌بیند 
و به آن‌ها احساس محبت می‌کند. اما وقتی 
از نقره یعنی ثروت پوشیده می‌شود، تنها 
خودش را می‌بیند. تنها وقتی ارزش داری 
که شجاع باشی و آن پوشش نقره‌ای را از جلو 
چشم‌هایت برداری تا بار دیگر بتوانی دیگران 

را ببینی و دوست‌شان بداری.«


